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‌مقدّمه

عمیق‌‌های‌لایه‌با‌که‌است‌بشری‌تمدّن‌و‌فرهنگ‌ودارهایـنم‌ترین‌اساسی‌از‌ادب،‌و‌هنر

یونگ،‌‌آرای‌از‌برگرفته‌الگویی‌کهن‌نقد‌جهت،‌مینه‌به‌و‌دارد‌ناگسستنی‌پیوندی‌ناخودآگاه،

ها‌‌مایه‌بن‌،(پیتا‌یآرک)‌الگو‌کهن‌ها،‌نظریّه‌این‌اساس‌بر‌.است‌ادبی‌نقد‌رویکردهای‌نیتر‌مهم‌از

در‌‌را‌مشابهی‌و‌مشترک‌مفاهیم‌ها،‌فرهنگ‌و‌اساطیر‌در‌که‌هستند‌نمادینی‌و‌اساطیری‌تصاویر‌و

نورتراپ‌‌دارند.‌جمعی‌ناخودآگاه‌در‌ریشه‌و‌اند‌گذاشته‌ایج‌بر‌‌زمان‌طول‌در‌بشر،‌ناخودآگاه

ای‌‌درونمایه‌و‌ساختاری‌بررسی»‌که‌گوید‌می‌و‌است‌اسطوره‌و‌ادبیّات‌یگانگی‌به‌قائل‌اساساً‌فرای،

کارکرد‌‌مرور‌بهسرگذشت‌داستانی‌در‌ادبیّات‌عامیانه‌رایج‌بوده‌ولی‌‌عنوان‌بهاساطیر‌در‌اصل‌

خاصّ‌‌نشان‌و‌مهر‌جدید،‌ادبیّات‌تاریخ‌در‌و‌است‌نموده‌پیدا‌ان،مک‌و‌زمان‌ماورای‌و‌فرهنگی

‌‌.(1374‌:105)فرای،‌‌«را‌داردخود‌

انگیز‌‌خیال‌صور‌آفرینش‌و‌احساسات‌بیان‌ابزار‌که‌این‌بر‌علاوه‌کلامی،‌ادبیّات‌ویژه‌به‌و‌هنر

‌که‌است‌نگاری‌لرزه»‌همانند‌آن،‌عملکرد‌و‌تاریخی‌و‌اجتماعی‌های‌جریان‌از‌برآیندی‌است،

‌:‌1376)ترابی،‌«کند‌می‌ثبت‌را‌عقلانی‌و‌فکری‌اعتدال‌و‌سکون‌ۀنقط‌از‌انحراف‌نیتر‌کوچک

شناسی‌ادبیّات‌‌راستا‌با‌مباحث‌مطرح‌در‌جامعهالگوها‌در‌ادبیّات،‌عمدتاً‌هم‌کهن‌ۀ(.‌مطالع16

ادبیّات‌است‌و‌حتیّ‌از‌روانشناسی‌ادبی‌هم‌نسبتاً‌فاصله‌دارد‌زیرا‌بیشتر‌به‌کارکرد‌اجتماعی‌

‌پردازد.‌در‌هدایت‌خرد‌جمعی‌می

ناخودآگاه‌‌و‌انسان‌روان‌در‌جستجو‌به‌«ژرفا‌روانشناسی»‌نام‌به‌ای‌نظریهّ‌قالب‌در‌یونگ،

‌تداعی‌را‌طبیعت‌و‌آدمی‌روان‌وندـپی‌،باستان‌جهان‌وهایـالگ‌کهن‌بررسی‌با‌،تهـپرداخ‌جمعی

نمادهای‌‌این‌و‌دارند‌فردی‌نه‌و‌معیج‌منشأ‌ه،عمد‌نمادهای‌که‌است‌باور‌این‌بر‌یو‌.نماید‌می

‌دارای‌صبغ ‌عمدتاً ‌نیز ‌جمعی ‌‌.مذهبی‌هستندۀ ‌1390)یونگ، ‌نیز‌‌(76: ‌اسلامی ‌عرفان در

‌اعیان‌ثابته»اصطلاح‌ الگوست‌و‌‌یا‌صور‌مثالی‌دارای‌مفهومی‌بسیار‌نزدیک‌به‌مفهوم‌کهن«

فراهم‌و‌فرصتی‌‌تاس‌هایی‌انتزاعی‌و‌شهودی‌برگرفته‌از‌متن‌قرآن‌و‌احادیث‌شامل‌انگاره

‌د.مخاطبان،‌عرضه‌نمای‌هلوی‌خود‌را‌بمعارف‌عِ‌ۀگنجین‌،تا‌شاعر‌کندمی

‌عواطف‌و‌تصوّرات‌جهان‌یا‌آن،‌پس‌در‌که‌نیست‌ظاهری‌نمایی‌جز‌چیزی‌واقعیّت،»‌اصولاً
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‌(.‌1375:‌17)چدویک،‌«دارد‌را‌آرزویش‌شاعر،‌که‌آرمانی‌جهانی‌یا‌است‌پنهان‌شاعر‌درونی

‌یکی‌از‌وانـعن‌بهآن‌‌ةیونگ،‌حدّ‌فاصل‌و‌جداکنند‌پیتا‌یآرکالگو‌یا‌‌کهن‌ۀآنچه‌در‌نظریّ

سمبولیسم‌‌یا‌نمادگرایی‌و‌سو‌یک‌از‌علمی‌گرایی‌واقع‌و‌عقلی‌اصول‌بر‌مبتنی‌ادبی‌نقد‌مکاتب

‌از‌دیگر‌سو‌‌عنوان‌به ‌همین‌استیکی‌از‌صور‌خیال‌و‌ابزارهای‌گریز‌از‌واقعیّات‌جهان، ،

زیرا‌‌،انگیزی‌نمادها‌و‌استعارات‌و‌خیال‌شناسانه‌بایز‌ۀست‌نه‌جنبخاستگاه‌اجتماعی‌نمادها

‌ ‌زبانی‌است‌که ‌فراسوی‌عالم‌ناپیداکران‌سوق‌‌پدیده»زبان‌نمادین، ‌تا های‌جهان‌هستی‌را

‌توصیف‌جهان‌عینی‌سر‌می‌می ‌در‌حوز‌دهد‌و‌از ‌به‌قوانینی‌که ‌وقعی‌‌ةتابد‌و عقل‌است،

‌(.1390‌:114)شمیسا،‌«‌ه‌ویژه‌داردنهد‌بلکه‌به‌احساسات‌و‌عواطف،‌توجّ‌نمی

یونگ‌‌ۀالگو‌بر‌اساس‌نظریّ‌کهنشود‌کوشش‌میتحلیل‌محتوا،‌‌ةدر‌این‌مقاله،‌به‌شیو   

با‌مروری‌بر‌‌آنگاهتبیین‌گردد.‌متون‌ادبی‌‌ۀکاربست‌آن‌در‌نقد‌روانشناسان‌و‌مختصراً‌معرّفی

‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌دوران‌زندگی‌عرفی‌شیرازی، ‌در‌‌بست‌کهنکار‌شرایط‌سیاسی، الگوها

‌شود.تحلیل‌محتوا‌بررسی‌‌ةبه‌شیواو‌‌دیوان
‌

 پژوهش ةپيشين .1-1

‌است:‌بررسی‌قابل‌کلّی‌ۀدست‌دو‌در‌تحقیق،‌مورد‌موضوع‌زمینۀ‌در‌گرفته‌انجام‌های‌پژوهش

و‌‌حماسی‌متون‌ویژه‌به‌و‌ادبی‌نقد‌ةحوز‌در‌تایپ‌آرکی‌کاربست‌با‌مرتبط‌های‌الف(‌بررسی‌‌

‌.غنایی

‌عرفی‌شیرازی‌و‌شخصیّت‌ادبی‌وی.‌‌ةشده‌دربار‌رهای‌پژوهشی‌انجام(‌کاب‌‌

شود‌ولی‌باید‌گفت‌که‌تحقیق‌حاضر،‌‌پژوهش‌در‌اینجا‌ذکر‌می‌دودستههایی‌از‌هر‌نمونه

‌اشعار‌عرفی‌است.‌ۀنقد‌روانشناسان‌ةشده‌دربار‌نخستین‌پژوهش‌انجام

د‌ذیل‌را‌رانمونه،‌مو‌انعنو‌بهتوان‌‌الگو‌در‌نقد‌ادبی(‌می‌در‌بخش‌نخست‌)کاربست‌کهن

‌تحلیل‌فرایند‌فردیّت‌از‌نظرگاه‌یونگ‌در‌اسکندرنام ‌تحلیل‌نماد‌1394نظامی‌)ۀ‌برشمرد: ،)

کیومرث‌بر‌اساس‌‌ة(،‌تحلیل‌اسطور1394زن‌جادو‌در‌شاهنامه‌بر‌مبنای‌روانشناسی‌یونگ‌)

‌کهن1394روانشناسی‌شخصیّت‌یونگ‌)‌ۀنظریّ درن‌های‌سیاسی‌عصر‌م‌الگوها‌و‌اسطوره‌(،

نقد‌و‌بررسی‌روند‌تکامل‌شخصیتّ‌‌(،1395بر‌اساس‌چارچوب‌نظری‌کارل‌گوستاو‌یونگ)
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فرش‌‌در‌الگوها‌کهن‌بررسی‌(،1391)‌یونگ‌ۀنظریّ‌اساس‌بر‌اسفندیار‌و‌رستم‌خان‌هفت‌در‌قهرمان

در‌‌زن‌جایگاه‌یشناخت‌روان‌و‌ای‌اسطوره‌نقد‌(،1391)‌یونگ‌آرای‌اساس‌بر‌دیو‌اکوان‌و‌رستم

(،‌1387)‌یونگ‌ۀنظریّ‌اساس‌بر‌رامین‌و‌ویس‌در‌موبد‌شخصیّت‌تحلیل‌(،1391)‌بگشس‌بانو

(،‌و‌سرانجام:‌واکاوی‌و‌1391الگوی‌پیر‌خردمند‌یونگ‌)‌تطبیق‌پیر‌مغان‌دیوان‌حافظ‌با‌کهن

‌یشناخت‌روانۀ‌عرفانی‌در‌گلشن‌راز‌با‌رویکرد‌به‌نظریّ‌ةالگو‌و‌نمادهای‌فراروند‌تحلیل‌کهن

‌(.1396یونگ‌)

:‌نمونه‌اشاره‌نمود‌عنوان‌بهتوان‌به‌این‌موارد‌‌مطالعات‌قبلی‌بر‌آثار‌عرفی‌نیز‌می‌ۀمیندر‌ز

‌(،1390)‌شیرازی‌عرفی‌غزلیّات‌در‌ادبی‌صنایع‌و‌خیال‌صور‌(،1378)‌تازه‌طرز‌مخترع‌عرفی،

‌ۀیک‌از‌آنها‌صبغ‌گفتیم،‌هیچ‌تر‌نورخانگونه‌که‌‌البتّه‌همان‌(.1387عرفی‌بر‌طرز‌تازه‌)‌ۀسای

آوری‌و‌ارزیابی‌صناعات‌‌آزمایانه‌و‌مبتنی‌بر‌جمع‌ذوق‌ینوع‌بهشناسانه‌ندارد‌و‌همگی‌روان

‌.بوده‌استوی‌‌ادبی‌در‌شعر
 

 روش تحقيق -1-2

ای‌به‌روش‌کتابخانه‌یفیتوصتحلیلی‌است.‌در‌بخش‌‌-پژوهش‌حاضر‌از‌نوع‌توصیفی

‌‌ده‌است.ش‌لیوتحل‌هیتجزکیفی‌‌صورت‌بهآوری‌شده‌است.‌سپس‌اطلاعات‌اطلاعات‌جمع
‌

 مبانی تحقيق -2

 يونگ يالگو کهن ةمروري بر نظريّ -2-1

ند‌که‌در‌اوایل‌قرن‌بیستم،‌یآ‌فروید‌و‌یونگ،‌دو‌روانشناس‌شاخص‌و‌نوآور‌به‌شمار‌می

‌مطالعات‌علمی‌ ‌فروید، ‌بود. ‌جریان ‌در ‌شاگرد ‌و ‌استاد ‌این ‌بین ‌تنگاتنگی همکاری‌علمی

‌از‌شیمی‌و‌جانورشناسی‌آغاز‌نمود‌و‌ ‌پیش‌ۀسپس‌به‌شاخخود‌را فرض‌‌پزشکی‌پیوست.

فروید‌و‌دیگر‌اعضای‌مکتب‌پزشکی‌هلمهولتز‌بر‌این‌انگاره‌استوار‌بود‌که‌مفاهیم‌مذهبی‌

گیری‌‌تنها‌با‌بهره‌جایگاهی‌در‌علم‌پزشکی‌ندارند‌و‌ها‌آنمانند‌روح،‌جهش‌حیاتی‌و‌مانند‌

‌در‌چارچوب‌اصل‌جبرگرای‌علیّت،‌ قابل‌توجیه‌و‌تبیین‌از‌مفاهیم‌فیزیک‌و‌شیمی‌و‌صرفاً

 همین‌دیترمینیسم‌فرویدی،‌به‌نظریّات‌روانشناسی‌وی‌نیز‌سرایت‌کرد.؛‌است
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‌‌،فروید» دهد‌که‌عامل‌بروز‌‌ای‌در‌مغز‌رخ‌می‌ناشناخته‌وانفعالات‌فعلمعتقد‌بود‌که‌مثلاً

‌ماینرت،‌تئودور‌نظر‌زیر‌نیز‌مدتّی‌راستا،‌همین‌در‌و‌گردد‌می‌احساسات‌و‌پردازی‌خیال‌تفکرّ،

ای‌هم‌در‌‌رساله‌ژان‌مارتن‌شارکو‌و‌برویر،‌به‌پژوهش‌در‌ساختار‌مغز‌و‌اعصاب‌پرداخت‌و

پیدایش‌‌در‌جنسی‌سرکوب‌دانستن‌‌دخیل‌فروید،‌های‌نوآوری‌از‌یکی‌نمود.‌تألیف‌هیستری‌ۀزمین

رنجوری‌بود‌ولی‌پس‌از‌مدتّی‌در‌این‌باور‌دچار‌تزلزل‌شد‌و‌اعلام‌نمود‌که‌خیال‌نیز‌‌‌روان

‌‌1910سال‌در‌فروید‌نماید.‌ایفا‌آغازکننده‌نقش‌رنجوری،‌روان‌پیدایش‌در‌اندازه‌همان‌به‌دتوان‌می

المللی‌روانکاوی‌را‌‌،‌انجمن‌بین«کارل‌گوستاو‌یونگ»‌ازجملهبا‌کمک‌گروهی‌از‌همکاران‌

جدایی‌‌به‌کار‌که‌کردند‌پیدا‌بنیادینی‌اختلافات‌وی‌با‌همکارانش‌زودی،به‌ولی‌نمود‌تأسیس

‌(‌19-1373:‌15)ماهونی،.«‌شد‌کشیده‌و‌انشعاب

آرای‌فروید‌در‌‌ۀیونگ‌که‌یکی‌از‌شاگردان‌ممتاز‌و‌نزدیک‌فروید‌بود‌و‌از‌طریق‌مطالع

بود،‌هرچند‌در‌این‌مورد‌با‌وی‌متّفق‌بود‌که‌رؤیا‌عامل‌مهمّی‌در‌‌رؤیا‌به‌وی‌پیوسته‌ۀزمین

 داشت.‌‌نظر‌اختلافمحتوای‌این‌سرکوبی‌با‌وی‌‌ةولی‌دربار‌شود‌پریشی‌محسوب‌می‌روان

‌فرزند‌خواند ‌یونگ‌را ‌می‌ةبرای‌فروید‌که ‌این‌اختلافات‌آن‌علمی‌خود چنان‌پنداشت،

نگریست‌و‌‌می‌ها‌آناودیپ(‌در‌‌ةهای‌پدر‌و‌فرزندی‌)عقد‌نمود‌که‌به‌چشم‌عقده‌بغرنج‌می

‌تمامیتّ‌و‌رقابت‌حسّ‌نوعی‌در‌ریشه‌که‌گردید‌منتهی‌فروید‌از‌یونگ‌جدایی‌به‌نیز‌سرانجام

‌ةواقعی‌عقد‌ۀدر‌نمون»خواهی‌خشن‌پدر‌و‌پسر‌بر‌سر‌عشق‌به‌مادر‌دارد‌و‌به‌باور‌فروید،‌‌

خواهد‌‌میسرّ‌متعارف‌جنسی‌زندگی‌یک‌ۀادام‌شود،‌تصعید‌و‌والایش‌عقده‌این‌چنانچه‌،اودیپ

شدیدی‌بروز‌خواهد‌نمود‌که‌وقوع‌سانحه‌نیز‌‌چنان‌‌آن‌بود‌وگرنه‌انحرافات‌روانی‌و‌جنسی

‌.(186تا:‌‌)فروید،‌بی«ظار‌نیست‌دور‌از‌انت

‌مشکوک‌بود،‌برانگیخته‌استاد‌به‌نسبت‌را‌شاگرد‌خشم‌آنچه»‌فروید،‌یانحصارطلب‌بر‌علاوه

انکار‌بنیادین‌روح‌‌و‌روحانی‌داشت‌ۀشدن‌فروید‌نسبت‌به‌هر‌اثر‌هنری‌یا‌ادبی‌بود‌که‌صبغ‌

‌.‌(1348‌:83روم،‌)ف«‌اثر‌ةرنجوری‌و‌سرکوب‌جنسی‌آفرینند‌و‌انتساب‌آن‌صبغه‌به‌روان

ناخودآگاه‌‌بلکه‌جنسی‌سرکوب‌و‌شخصی‌یناهشیار‌فقط‌‌نه‌نژندی‌روان‌عامل‌یونگ،‌منظر‌از

ناهشیار‌‌تأثیر‌ةدربار‌یونگ‌عقاید‌ست.ه‌نیز‌اجتماعی‌سازگاری‌عدم‌و‌اجتماعی‌سرکوب‌جمعی،

‌تایپ.‌الگو‌یا‌آرکی‌ای‌سوق‌داد‌به‌نام‌کهن‌جمعی‌بر‌رفتار‌انسان،‌وی‌را‌به‌سمت‌نظریّه
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‌ایـرؤیاه‌و‌خاطرات‌ارب،ـتج‌از‌برگرفته‌شهودی‌ۀربـتج‌یک‌مبنای‌بر‌الگو‌نـکه‌ۀنظریّ

‌روانشناسی‌در‌جدیدی‌مکتب‌ظهور‌به‌علمی،‌و‌عقلانی‌مسیر‌یک‌امتداد‌در‌و‌شد‌بیان‌یونگ

‌ای‌فلسفی‌و‌عرفانی‌دارد.‌که‌این‌روش،‌صبغه«‌روانشناسی‌تحلیلی»انجامید‌به‌نام‌

‌مسائلی‌است‌مانند:‌مذهب،‌اسطوره‌یونگ‌در‌مطالعاتش،‌شامل‌ۀعلاقهای‌مورد‌‌زمینه»

‌(.‌1384‌:83)کریمی،‌‌«گرایی‌گویی‌و‌روح‌شناسی،‌هنر،‌ادبیّات،‌نمادگرایی،‌کیمیاگری،‌غیب‌

های‌رسوبی‌روانی‌و‌اشکال‌متکرّری‌است‌که‌از‌تجارب‌زندگی‌‌الگو،‌لایه‌منظور‌از‌کهن

‌.شده‌است‌‌نهاده‌هبشری‌به‌ودیع‌دمی‌نژاپدران‌باستانی‌ما‌در‌ناخودآگاه‌عمو

بخش‌‌یا‌جنبه‌سه‌از‌متشکلّ‌انسان‌روان»‌،یونگ‌منظر‌از‌فروید،‌ۀدوگان‌بندی‌تقسیم‌برخلاف

‌:‌است

‌الف(‌منِ‌آگاه،‌

‌های‌نهفته،‌‌‌ب(‌ناخودآگاه‌به‌معنای‌انباشتگاه‌عقده

‌کهن ‌و ‌جمعی ‌ناخودآگاه ‌کهن‌.الگوها‌ج( ‌این ‌انواع ‌یونگ، ‌منظر ‌هیچ‌الگ‌از ‌تابع وها،

:‌قهرمان،‌مادر،‌است‌قرار‌نیازا‌ها‌آنتر‌‌تر‌و‌شایع‌محدودیّتی‌نیست‌ولی‌برخی‌انواع‌معروف

کودک،‌خدا،‌مرگ،‌قدرت،‌پیر‌خردمند،‌آنیما،‌آنیموس،‌پرسونا‌)نقاب(‌و‌سایه‌)که‌تا‌حدّ‌

‌(‌139-1381‌:136)نوردبی،«‌زیادی‌مبیّن‌همان‌خصوصیّات‌ناخودآگاه‌فروید‌است(

الگوی‌یونگ‌برخلاف‌باور‌فروید،‌هنرمند‌و‌ادیب‌نه‌یک‌بیمار‌روانی‌بلکه‌‌کهن‌شدررو

‌عصبی‌‌ایده ‌رزانت‌عقلانی‌و ‌سلامت‌و ‌شمارآلی‌از ‌شاعرانه‌گاه‌‌می‌به ‌تعابیر ‌چون آید‌و

ادیب‌یا‌هنرمند،‌دست‌به‌دامن‌‌جهیدرنتگنجد،‌‌زبان‌نمی‌ةچنان‌پیچیده‌است‌که‌در‌پیکر‌آن

‌ارزشمند‌و ‌که‌‌شمول‌میجهان‌چنین‌تصاویر ‌و‌سیّال‌بدون‌هیچ‌‌عنوان‌بهشود طرحی‌پویا

 های‌بشر،‌جاری‌است.‌‌محدودیّتی‌در‌بین‌نسل

‌الگوها  شخصيتّ عرفی و سبک اشعارش از منظر کهن -2-2

‌ملقب‌به‌جمالحمّم الدین‌از‌شاعران‌مشهور‌ایران‌در‌قرن‌دهم‌هجری‌د‌بن‌بدرالدین،

‌است .‌ ‌سال ‌به ‌‌999وی‌متوفاّ ‌هـ.ق. ‌احتمالاً‌‌وشش‌یسدر ‌این‌اساس، ‌بر سالگی‌است‌و

وران‌‌پیشه‌ۀبوده‌و‌از‌طبق«‌چادرباف».‌پدربزرگ‌وی‌ملقّب‌به‌بوده‌استهـ.‌ق.‌‌963متولدّ‌
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شیراز‌و‌از‌رجال‌سیاست‌و‌‌ۀمنصب‌داروغ‌الدین‌علی‌بلوی،‌صاحب‌ولی‌پدرش‌زین‌است؛

‌برگزید.‌یکی‌از‌و‌به‌سبب‌همین‌مناصب،‌فرزند‌وی‌تخلصّ‌عرف‌بوده‌استحکومت‌ ی‌را

های‌مهمّی‌که‌عرفی‌در‌زندگی‌شخصی،‌گرفتارش‌بود‌و‌نهایتاً‌سبب‌مرگ‌زودهنگام‌و‌‌رنج

‌شده‌نازیبایی‌چهره ‌‌اش‌نیز ‌آبله، ‌ابتلا‌به ‌عوض‌هم‌آنبود، ‌ولی‌در ‌عنفوان‌جوانی‌بود ‌،در

ای‌‌بهره‌حکمت‌و‌منطق‌طبابت،‌مانند‌خود‌زمان‌علوم‌از‌و‌داشت‌سرشاری‌استعداد‌و‌هوش

نویسان‌از‌کیش‌و‌‌بود‌و‌در‌هنر‌خوشنویسی‌و‌نوازندگی‌نیز‌مهارت‌داشت.‌تذکره‌‌وافر‌برده

عصران‌احتمالاً‌‌نظر‌گروهی‌از‌هم‌برخلافاند‌ولی‌‌آیین‌وی‌اطّلاع‌صریحی‌به‌دست‌نداده

اخلاق‌و‌منش‌نیز‌‌ازنظرملحد‌نبود‌و‌مسلمانی‌موحدّ‌بود‌بلکه‌‌تنها‌نهتوزش،‌‌حسود‌و‌کینه

حتیّ‌‌که‌است‌بوده‌متواضع‌و‌مشرب‌خوش‌مردی‌فیضی،‌ابوالفیض‌و‌کاشی‌الدین‌تقیّ‌تعبیر‌به

‌زیرا‌ ‌نخوت‌معرّفی‌شده ‌و ‌کبر ‌به ‌معارضانش‌مقرون ‌جانب‌گروهی‌از ‌از اخلاق‌وی‌نیز

نقّادانه‌بر‌اشعار‌کهن‌‌ۀعرفی‌نیز‌بود،‌نوآوری‌و‌هجم‌یاقتضاویژگی‌سبک‌هندی‌که‌مورد‌»

توان‌به‌وحشی‌بافقی‌و‌فیض‌دکنی‌اشاره‌‌و‌همدم‌عرفی،‌می.‌از‌معاصران‌انیس‌بوده‌است

‌به‌عراق‌و‌هند‌مسافرت‌و‌مدتّی‌در‌آن‌سرزمینکر ‌وی‌مردی‌پخته‌و‌اهل‌سفر‌بود، ها‌‌د.

‌می ‌شمار ‌به ‌محترم ‌و ‌وجیه ‌بسیار ‌نیز ‌هند ‌دربار ‌شعرای ‌میان ‌در ‌و ‌داشت ‌«آمد‌اقامت

‌.‌(1378‌:34پورآلاشتی،‌‌)حسن

‌.هاست‌آن‌رذایل‌واجد‌نه‌البتّه‌و‌هندی‌سبک‌و خود‌عصر‌«ادبی‌ۀامعج»‌از‌ای‌نماینده‌عرفی،

ردیف‌‌در‌باید‌را‌او‌و‌داشت‌قدرت‌ترکیب‌و‌ترجیع‌و‌قطعه‌و‌غزل‌و‌قصیده‌سرودن‌در‌عرفی

‌هندی‌تلقی‌کرد.‌بهترین‌شاعران‌سبک‌

-مخزن‌ۀمنظومبه‌استقبال‌فرهاد‌و‌شیرین‌و‌‌مجمع‌الابکار‌مثنوی‌همچنین‌وی‌در‌دو

در‌ادامه،‌به‌بررسی‌شرایط‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌‌.رفته‌استر‌و‌خسرو‌و‌شیرین‌نظامی‌الاسرا

‌آفرینش ‌بر ‌آن ‌تأثیرات ‌و ‌روزگار ‌می‌آن ‌ادبی ‌با‌‌های ‌عرفی ‌شخصیّت ‌تفاوت ‌تا پردازیم

‌.جریانات‌غالب،‌آشکار‌شود

‌،‌عبارتند‌از:‌معاصر‌عرفی‌ادبی‌ۀخصوصیّات‌جریان‌و‌جامع‌نیتر‌مهم

طرز‌‌یک‌گرفتن‌پیش‌در‌و‌نوآوری‌بر‌تأکید‌و‌فارسی‌شعر‌قدیم‌سنّت‌و‌تاریخ‌از‌(‌گسست1

‌نیتر‌مهمسوی‌شاعرانی‌مانند‌عرفی،‌طالب‌آملی‌و‌بیدل‌دهلوی.‌از‌‌تازه‌در‌ایران‌و‌هند‌و‌از
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توان‌به‌تهاجمات‌چنگیز‌خان‌مغول،‌تیمور‌لنگ‌و‌نبردهای‌مذهبی‌‌عوامل‌این‌گسست،‌می

‌د.کره‌ویژه‌بین‌صفویّه‌و‌عثمانی‌اشار‌به

‌آوردن‌اهـپن‌و‌رتـمهاج‌آن‌دنبال‌به‌و‌ها‌کتابخانه‌و‌فرهنگی‌–علمی‌زـمراک‌رفتن‌بین‌(‌از2

‌جمع‌کثیری‌از‌ادبا‌و‌علما‌به‌هند.

‌گرایی،‌خمودگی‌و‌تقدیرگرایی‌و‌گاه‌مفاسد‌اخلاقی‌و‌هتّاکی‌و‌حتیّ‌(‌رواج‌فردیّت3

وف،‌کوکنار‌و‌مشروبات‌الکلی‌در‌از‌قبیل‌بنگ،‌سف«‌سموم‌مکیّف»ها‌و‌اعتیاد‌به‌انواع‌افیون

‌بین‌علما‌و‌ادبای‌عصر‌صفویّه.‌

تنزلّ‌دانش‌عمومی‌و‌رواج‌نقدهای‌‌د،خو‌ۀاین‌فرار‌نخبگان‌ادبی‌و‌رواج‌ابتذال‌به‌نوب‌‌‌‌‌

کردن‌‌فرض‌)سگ«‌سگیّه»های‌جدیدی‌از‌تغزّل‌مانند‌سطحی‌و‌مجلسی‌و‌حتّی‌ابداع‌گونه

‌دنبا ‌به ‌نیز ‌را ‌معشوق( ‌برابر ‌و‌داشته‌استل‌عاشق‌در ‌شعرای‌متعهدّ ‌چنین‌شرایطی، ‌در .

مندی‌مانند‌عرفی،‌حرکتی‌مصلحانه‌در‌پیش‌گرفتند‌و‌کوشیدند‌آفرینش‌هنری‌خود‌‌دغدغه

‌را‌بر‌سه‌مرحله،‌استوار‌سازند:‌

‌بینی‌مبتنی‌بر‌یک‌خرد‌جمعی‌الف(‌تدارک‌جهان

‌طیریبینی‌و‌تجربه‌در‌قالب‌جهانی‌اسا‌ساختن‌این‌جهان‌ب(‌توریه‌و‌پنهان

راستا‌با‌ساختار‌آمده‌از‌ساختارهایی‌فردی‌و‌هم‌ج(‌بیان‌این‌جهان‌تخیّلی‌به‌زبانی‌فراهم

‌کلّی‌جهان.

‌تأملّ‌در‌تخلصّ‌معقول‌و‌متعارف‌عرفی‌و‌مقایس» ‌روال‌شایع‌در‌تخلّص‌ۀصرفاً ‌‌آن‌با

شعرای‌این‌دوره،‌از‌تنهایی‌رنج‌.‌گزینی‌شعرای‌این‌دوره،‌در‌نوع‌خود‌جالب‌توجّه‌است

‌هرچنداسم‌و‌رسم‌و‌به‌تعبیر‌پاسکال،‌شناور‌میان‌توانایی‌و‌عجز‌بودند.‌‌ۀبردند‌و‌تشن‌می

‌یکی‌ینوع‌بهسار‌معشوق‌و‌‌عرفای‌بزرگی‌مانند‌مولوی‌و‌عطّار‌با‌تصورّ‌خود‌در‌ذیل‌سایه

‌از‌این‌احساس‌عجز‌مصون‌می‌شدن ‌او، ‌ضعیف‌با النفس‌از‌‌مانند‌ولی‌این‌شعرای‌عموماً

‌هستند‌وریسخن‌ۀعرص‌در‌یتاز‌کّهی‌مدّعی‌سو‌یک‌از‌بردند:‌می‌رنج‌تیشخصیّ‌تناقض‌نوعی

‌می ‌یأس، ‌و ‌عجز ‌از ‌مدام ‌سو، ‌دیگر ‌از ‌شاهد‌محکمی‌ننال‌و ‌این‌دوره، ‌تخلصّ‌شاعران د.

ضعیفی،‌‌عاصی،‌طفلی،‌جنونی،‌چاکر،‌تسلیم،‌بیگانه،‌اسیری،‌آفتی،‌آشوب،‌مدّعا:‌این‌بر‌است
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‌وحش ‌لکُنتی، ‌لذتّی، ‌لاغر، ‌مانند‌فقیری، ‌گستاخ‌و ‌گریه، ‌نادم، ‌لوند، ‌مست، ‌کلبی، «‌ها‌آنت،

‌.(1376‌:54)فتوحی،‌

اشکال‌‌با‌اساطیر‌و‌گرفت‌شکل‌صفویّه‌عصر‌در‌هندی،‌یا‌اصفهانی‌سبک‌نیز‌سیاسی‌نظر‌از

و‌کارکردهای‌متفاوتی‌وارد‌این‌سبک‌شعری‌شدند.‌این‌شاعران،‌اساطیری‌مانند‌خضر،‌آب‌

‌‌مادّی‌از‌ناشی‌امر،‌این‌که‌کاربردند‌به‌قدسی‌غیر‌نگاهی‌با‌را‌اه‌آن‌مانند‌و‌)ع(‌مسیح‌حیات،

سستی‌ناشی‌‌در‌شرایطی‌که‌رخوت‌و»‌زیرا‌؛شدن‌فضای‌شعر‌و‌ادب‌بود‌جهانی‌گرایی‌و‌این

با‌اعلام‌تشیّع‌‌بود،‌اماّ‌اینک‌مغول،‌تصوّف‌و‌ادبیّات‌عرفانی‌را‌بسیار‌شایع‌گردانیده‌ۀاز‌حمل

گیری‌‌و‌گوشه‌درسمی‌کشور‌از‌سوی‌دربار‌صفویّه،‌دیگر‌زه‌عنوان‌مذهبدوازده‌امامی‌به

متصوّفانه‌چندان‌مجال‌خودنمایی‌نیافت‌و‌هدف‌مهم،‌روی‌کار‌آوردن‌آیینی‌بود‌که‌بتواند‌

‌.(1370:76)جعفریان،‌«‌تعهدّ‌دینی‌را‌با‌قدرت‌سیاسی‌همراه‌نماید
‌

 بحث -3

‌)پرسونا( یخودآگاهالگوي  کهن  -3-1

‌نقاب، ‌یا در‌»‌.دکنبرای‌ورود‌به‌اجتماع‌از‌آن‌استفاده‌می‌فرد‌شی‌است‌کهپوش پرسونا

ع‌باید‌امتجابرای‌ورود‌به‌‌کند؛‌زیرا‌هر‌فردرا‌ایجاد‌می‌الگو‌کهنهنجارهای‌جامعه‌این‌‌اصل

بر‌روان‌خود‌زده‌و‌در‌‌را‌نقاب‌مناسب‌با‌هنجارها‌و‌ناچار‌است‌کههنجارهای‌آن‌را‌بپذیرد‌

‌،آرامش‌یابد.‌جامعه

‌صور ‌محیط‌پیرامونآدم، ‌و ‌خود ‌است‌که ‌می‌شت‌مثالی‌یک‌انسان ‌مورد‌‌را شناسد‌و

‌می ‌قرار ‌تأیید ‌یا ‌رد ‌‌داوری‌و ‌و ‌علیه‌مانند‌دهد ‌توفنده ‌دنبال‌عصیان ‌به ‌منجی، ‌یا قهرمان

‌‌ناراستی ‌و ‌اشعار‌‌؛هاست‌نابهنجاری‌دنیگردان‌کوینها ‌واسوخت‌در پس‌اعتراض‌آتشین‌یا

‌خودآگاه‌و‌در‌مراحل‌پیشرفتهاولّ‌نمادی‌است‌‌ۀعاشقانه،‌در‌وهل ‌تر‌برای‌صورت‌مثال‌منِ

قهرمانان‌تجسّم‌و‌‌جایگاه‌در‌را‌خود‌حتّی‌یا‌گردد‌«دستان‌رستم‌و‌خدا‌شیر»‌آرزومند‌شاعر‌شاید

‌نقاب‌قهرمان‌)پرسونا(‌بر‌چهر ‌خودآگاه‌و‌شورمندِ‌منِ‌ةتخیلّ‌نماید‌که‌در‌این‌صورت‌با

‌در‌عرفان‌اسلامی‌نی‌سخن جنگجویی‌تصوّر‌شده‌که‌مکلّف‌است‌‌،ز‌انسانپرداز‌روبروییم.

ساز‌نابودی‌و‌افت‌درجات‌وی‌‌داند‌فراهم‌می‌خودآگاهانهکه‌‌یلیرذادهای‌نفس‌یعنی‌اژبا‌
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‌‌می ‌جدال»شود، ‌نماید« ‌مقابله ‌.«و ‌1387)شمیسا، ‌کهن‌نمونه‌(266‌-‌267: ‌از الگوی‌‌هایی

‌قهرمان‌شورمند‌در‌شعر‌عرفی:‌

‌راــم‌وبـــد،‌مطلـــا‌امّیـت‌بـاتی‌نیســـالتف

‌شـطل‌ای‌باـه‌هـد‌اندیشــن‌کنـم‌الـح‌‌هـب‌اـت

‌رونـآید‌ب‌انه‌میـاده،‌زین‌غمخـدر‌حجاب‌افت

‌دانــده‌را‌باطل‌مـوریــای‌دل‌شـوهـگــگفت

‌است‌بس‌باعث،‌تهمتی‌را‌کان‌است‌ذوقی‌را‌گریه

‌ادب‌و‌شرم‌مردمی،‌خواهد؛‌جلوه‌و‌ناز‌حسن،

‌نـ!‌منعش‌مکرفی،‌دلمـد‌عـر‌کنـناصبوری‌گ

‌مرا‌محبوب‌خوی،‌باشد‌یأس‌با‌مرحمت

‌مرا‌مکتوب‌اندازید‌آتش‌در‌او‌پیش

‌مرا‌محجوب‌جان‌تاکی؟‌خویش‌با‌دشمنی

‌ای‌از‌هوشمندی‌نیست‌مجذوب‌مرا‌بهره

‌ورنه‌یوسف‌در‌گریبان‌است‌یعقوب‌مرا

‌مرا ‌محبوب ‌آزار ‌دهد، ‌اهلیّت ‌حسن،

‌مرا‌ایّوبِ‌است،‌لامـاس‌رطـش‌ناصبوری،

‌(1369‌:211یرازی،‌عرفی‌ش)
‌

اساس‌‌و‌پایه‌ةدهند‌تشکیل‌غزل،‌این‌در‌مطلق‌کمال‌یا‌انتها‌بی‌لذتّ‌به‌دستیابی‌از‌ناامیدی

دست‌یابد‌‌وصال‌محبوبوی‌به‌جهان‌هستی‌است.‌شاعر‌آرزومند‌است‌به‌‌ۀنگرش‌آگاهان

ی‌ول‌پابرجاست‌همچنان‌تنهایی‌درد‌و‌نهد‌نمی‌وقعی‌وی‌سوزناک‌های‌ناله‌بر‌محبوب‌هرچند

‌.‌سازد‌صبر‌ایّوب،‌پیشه‌میدارد‌و‌‌بلند‌می‌،وی‌قهرمانانه،‌همتّ

‌خصوص‌تصوّف ‌در ‌اساس‌آنچه ‌‌بر ‌داشتیم، ‌بیان ‌‌افتنیدست‌نستیزی‌شیعه وصال‌به

‌همین‌صعب‌می‌محبوب ‌نیز‌قلمداد‌شود. ‌سیاسی‌حاکمیتّ ‌این‌رویکرد ‌تواند‌اعتراضی‌به

خلاصه‌و‌موجز‌در‌رباعی‌زیر‌هم‌‌تصور‌بهجهانی،‌‌‌سعادت‌در‌زندگی‌این‌بودن‌‌الوصول‌

‌مشهود‌است:

‌ای‌کرده‌زبون،‌ناز‌شجاع‌تو،‌مرا

‌اجل‌مت‌در‌آغوشِرتا‌خیزم‌و‌آ

‌

‌

‌

‌

‌تو،‌مرا‌عافکنده‌به‌صد‌رنج،‌نزا

‌ست‌به‌تکلیف،‌وداع‌تو‌مرا‌شتهکُ

‌(1369‌:360عرفی‌شیرازی،‌)‌

ستوه‌‌به‌تنگناها‌پایانی‌بی‌از‌که‌یمیاب‌می‌مسلک‌‌قهرمان‌جویی‌‌عربده‌را‌شاعر‌نیز‌ابیات‌این‌در‌‌‌‌‌‌

‌؛بنهد‌جنون‌بیابان‌به‌سر‌و‌دهد‌چاک‌گریبان‌که‌کند‌یاری‌را‌او‌خواهد‌می‌عشق‌نیروی‌از‌آمده

‌که‌حتی‌آتش‌دوزخ‌نیز‌لهیب‌درونش‌را‌تاب‌نتواند‌آورد‌و‌او‌را‌بیرون‌براند:‌یا‌گونه‌به
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‌؟راـم‌آرد‌ونــجن‌انـابــبی‌در‌اـت‌وـک‌قـعش

‌اش‌خـانه‌در‌زند‌آتش‌غم‌که‌خـواهم‌می‌کـه‌آن

‌؟کجاست‌مطرب‌لایعلقم،‌خوش‌طامات،‌می‌در

‌مرا ‌آرد ‌خون ‌دریای ‌لب ‌بر ‌سازد، ‌تشنه

‌ون‌آرد‌مراـر‌شگـانه‌از‌بهـه‌عشرتخـو‌بـگ

‌آرد‌مرا‌ونـارغن‌ایـههـنغم‌از‌وشـه‌هـب‌اـت

‌ارـانم‌شرمســا‌نمـت‌!ایداـدر‌بهشتم‌کن‌خ

‌انــر‌مغـدی‌دره‌ــکعب‌ازام‌‌هـد‌اندیشبر‌یـم

‌دار‌ذورـرد‌معـی‌از‌عقل‌و‌خـگر‌بنالم‌عرف

‌

‌ ‌گنهتا ‌شرم ‌از ‌مرا‌،که ‌آرد ‌برون ‌دوزخ

‌مرا‌نمی‌،باری‌،برد‌‌می ‌آرد ‌چون ‌که ‌؟دانم

‌من‌به‌این‌وادی‌نه‌خود‌آیم،‌جنون‌آرد‌مرا

‌(1369‌:211عرفی‌شیرازی،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌خود‌می‌دار‌نقابقهرمان ‌بر ‌علاوه ‌دست‌آورده،‌‌تواند ‌به ‌ماورایی ‌نیروهایی ‌که شاعر

اوست‌و‌‌ةقهرمان‌ناشناخته‌و‌مرموز‌دیگری‌نیز‌باشد‌که‌نیروهای‌ماورایی‌ذاتاً‌در‌کف‌سیطر

‌خودساخته‌استشاعر‌خرسند‌است‌که‌چنین‌قهرمانی‌از‌میان‌انبوه‌مردمان،‌او‌را‌لایق‌یاری‌

در‌کف‌»بیر‌حافظ‌دلبری‌است‌که‌هر‌نیرویی‌که‌برای‌خود‌او‌هیچ‌است‌و‌به‌تع‌ۀواسطو‌به

،‌و‌سرسپرده‌این‌عاشق‌حیران‌ۀ،‌قادر‌است‌گرهی‌از‌کار‌فروبست«او،‌موم‌است‌سنگ‌خارا

‌بگشاید‌و‌مراد‌از‌آن،‌شاید‌هم‌نیروی‌لایزال‌احدیّت‌باشد:
‌

‌را‌تانـآس‌بوسم‌تا‌زـعج‌کنم‌رـسح‌تا‌شب

‌دشمن‌دوست،‌عشقِ‌ای‌بفروش‌مهر‌به‌را‌کین

‌رـمه‌رـگوه‌،ودـس‌یب‌ر،آخ‌مـفروش‌یـک‌تا

‌تانـن‌گلسـا‌در‌ایـودم،‌امّـت‌بـرغ‌بهشـم

‌گل‌مـموس‌به‌اـامّ‌ت،ـنیس‌تنمـکشُ‌روایـپ

‌تـل‌بلاغـق،‌ای‌بلبــۀ‌عشــرانـنو‌تـبش

‌د‌در‌پیش‌درد‌محنتـعشقم،‌بهشت‌افکن

‌لیک‌معرفت،‌دشت‌در‌‌صیدی‌‌نکرده‌عرفی

‌

بان‌راـس‌درد‌پا‌ن‌بیـر‌سفارشی‌کـآخ  

دان‌را‌ردهـر‌یاران‌خـفراگی‌زین‌بهترک  

را‌زیان‌دوستم‌من –گفته‌باشم‌–هرچند  

ان‌راـیــاد‌آشـادم،‌بنیــد‌نهـدر‌روز‌ب  

 آب‌و‌هوای‌گلشن،‌آتش‌کند‌عنان‌را

را‌زبان‌کن‌خواب‌در‌گوشت،‌ساز‌بیدار  

 سلطان،‌شکار‌لاغر،‌بخشد‌ملازمان‌را

را‌کمان‌زه،‌بربسته‌ناوک،‌به‌بر،‌بنشانده  

(‌214-‌‌1369:‌213شیرازی،‌)عرفی  
‌

‌بخشش‌برای‌مردم‌باید‌‌که‌است‌«قربانی»‌،دار‌نقاب‌انـقهرم‌ویـالگ‌کهن‌از‌دیگری‌شکل
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گناهان‌خود‌یا‌دستیابی‌به‌رستگاری،‌او‌را‌قربانی‌نمایند.‌در‌قرآن‌داستان‌حضرت‌اسماعیل،‌

‌‌جان‌ایبر‌آمادگی‌الگوست.‌کهن‌همین‌کاربست‌از‌نمودهایی‌(،السلام‌همیعل)‌یونس‌و‌مسیح

‌‌وقت‌نبودن‌روا‌رسد،‌می‌دلدار‌از‌که‌شیرینی‌و‌تلخ‌هر‌با‌سازگاری‌محبوب،‌پیشگاه‌در‌یفشان

‌ی‌از‌پرسوناییها‌پرور،‌نشانه‌دردان‌تن‌و‌مذمّت‌بی‌یریخطرپذکشی‌و‌تردید‌در‌فداکاری‌و‌

‌قربانی‌در‌این‌غزل‌از‌عرفی‌است:

‌معرک ‌به ‌آمدم ‌چیستـمست ‌کار ‌آیین ‌؟ه،

‌ ‌ز ‌گل ‌و ‌خار ‌می‌ـۀچباغچون ‌دمنـد‌عدل

‌هم‌زهر‌چشم‌و‌هم‌نگه‌از‌باب‌خوبی‌است

‌،‌امّا‌ز‌خوان‌عشقیخورداست،‌‌غم‌نعمتی

‌؟چیست‌بار‌و‌کار‌این‌از‌مطلب‌و‌کدام‌دشمن

‌روا ‌‌ییین‌عین‌تازه ‌؟شرمسار‌چیست‌آنو

‌؟چیست‌ناگوار‌آن‌و‌خوش‌این‌که‌بازگو‌پس

‌؟ار‌چیستــم‌روزگــار،‌غـل‌روزگـای‌اه

‌رـال‌است‌منتطــریم‌وصـحه‌در‌ـاندیش

‌خـت ‌راز ‌نهفتــو ‌ــود ‌دارـهشنه ‌راز ‌ز ‌تی

‌و‌ر‌نظم‌جهان‌چو‌بوقلمون‌است‌و‌رنگ

‌؟چیست‌انتظار‌است،‌هـشناخت‌اگـر‌وقـمعش

‌؟از‌رازدار‌چیست‌ات‌ــیوشـپ‌‌ردهـد‌پــامّی

‌؟ار‌چیستنگـ‌دـمشعب‌دانـاهشـ‌بـعی‌سپ

‌ای،‌دست‌از‌او‌مدار‌هـر‌کار‌را‌شناختـگ

‌ت‌ازلـق‌حکمـا‌نسـه‌بـرتم‌کــیدر‌ح

‌رمن‌خود‌را‌ببین‌که‌بازـای‌دلفریب!‌خ

‌ودـب‌یار‌نۀ‌شمشیرـهمیشه‌تش‌یــرفـع

‌ام‌کار‌چیست؟ـاش‌که‌انجـر‌این‌مبـدر‌فک

‌یار‌چیست؟ـع‌اختــول‌را‌طمــتی‌فضـمشُ

‌ار‌چیست؟ـو‌را‌در‌کنـت‌کبار،ــروم‌اشـمح

‌ار‌چیست؟ــۀ‌زینهـزمـــش‌ز‌زمـا‌مطلبـت

‌(‌239-1369:‌238)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌‌
‌

‌ای‌های‌عاطفی‌گوینده‌هم‌صبغه‌تواند‌بدانجا‌برسد‌که‌اعمال‌و‌واکنش‌پنداری‌می‌قهرمان

به‌هدف‌صیانت‌از‌عرِض‌گوینده،‌‌،از‌بروز‌یافتن‌ها‌آناز‌قهرمانی‌به‌خود‌گیرد‌و‌خودداری‌

‌نوعی‌فداکاری‌قلمداد‌شود:‌

‌این‌ناله‌که‌در‌آتش‌خویش‌است‌کباب

‌ردـگی‌وا‌میــی‌است‌که‌آتش‌از‌هـمرغ

‌

‌

‌

‌

‌شراب‌ۀ‌دل،‌خوردهاین‌گریه‌که‌در‌شیش

‌ناب‌می‌ویدـج‌ارـخم‌از‌که‌است‌مستی

‌(1369‌:379)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌
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‌قهرمان‌‌در‌این‌ابیات‌نیز‌عرفی‌می سرایی‌نشان‌‌در‌عرصۀ‌سخن‌بلامنازعکوشد‌خود‌را

‌تشبیه‌اشعارش‌به‌مفاهیم‌متعا ‌دهد‌و‌با ‌از‌حسدورزی‌‌‌ینوع‌بهلی‌عرفانی‌و‌دینی، خود‌را

‌داند:‌توزان،‌فراتر‌می‌کینه

‌دـام‌دم‌از‌نور‌زن‌یلب‌معن‌ی!ـعرف

‌زد‌و‌منیم‌یادب‌یدم‌از‌ب‌،منصور

‌

‌ور‌زندـر‌طـاد‌شجـه‌نهـب‌آتش

‌دزن‌ورـۀ‌منصـنغم‌،مـادب‌رغـم

‌(1369:‌371شیرازی،‌‌)عرفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 )سايه( یناخودآگاهالگوي  کهن  -3-2

ها‌و‌‌ها،‌سرخوردگی‌الگوی‌یونگ،‌انباشتگاه‌تاریک‌و‌پنهانی‌ناکامی‌مراد‌از‌سایه‌در‌کهن

‌فرامن‌در‌‌ةشد‌‌های‌سرکوب‌خواست ‌یا ‌ناخودآگاه ‌مفهوم ‌به ‌منظر، ‌این ‌از ‌است‌و انسان

بسیار‌‌-ترین‌نسوج‌ناخودآگاه‌بشر‌ترین‌و‌موحش‌به‌معنای‌عمیق‌–نظریّات‌استادش‌فروید

تمایلات‌‌و‌زیرآمیتحق‌صفات»‌از:‌است‌عبارت‌پالمر،‌گفتار‌به‌فشارها‌این‌ۀریش‌است.‌نزدیک

‌(.‌1385‌:173)پالمر،‌«‌نامتجانس

‌وب‌ـچارچ‌در‌بشر،‌ودآگاهـخ‌من‌که‌است‌سرکش‌انـچن‌‌آن‌تمایلات‌انـجوش‌دیگ‌این

‌به‌ ‌میها‌آنوضع‌قوانین‌اجتماعی‌و‌تقیدّ ‌م‌ۀکوشد‌این‌سرچشم‌، هار‌و‌تعدیل‌هراسناک‌را

‌دور‌خواهد‌شد.‌،نماید‌وگرنه‌بشر‌از‌تمدّن

«‌ ‌به ‌بشر ‌ناخودآگاه ‌یونگ‌از ‌سوسماری‌ۀدنبالچ»خود ‌می« ‌را‌‌تعبیر ‌آن ‌هنوز ‌که نماید

های‌مطلوبی‌‌های‌مثبت‌هم‌هست‌و‌ویژگی‌مانند‌آنیما‌دارای‌جنبه‌،کشد.‌البتّه‌سایه‌یدک‌می

‌نظر‌نیست‌از‌قبیل:‌عو‌ها‌آندارد‌که‌سرکوب‌ اطف،‌خلّاقیّت‌و‌خودانگیختگی‌و‌بیم‌آن‌مدّ

‌که‌سرکوب‌این‌ویژگی‌می ‌بروز‌جنبه‌رود ‌به ‌بیانجامد‌ۀهای‌متوحشّان‌ها ‌نیز )تبریزی،‌«سایه

‌‌یونگ،‌سایه‌خط‌قرمز‌قلمرو‌رفتارهای‌اخلاقی‌است‌که‌معمولاً‌به‌اعتقاد‌‌(1373‌:45‌-‌46

‌.‌کنندامتناع‌می‌ها‌آنها‌از‌انجام‌انسان

‌ ‌‌ۀکنار‌جنب‌در‌سایهاما ‌آفرینندگی‌ابعامنفی، ‌بینش‌و ‌برانگیختگی، ‌دارد. ‌مثبت‌نیز از‌‌د

‌ ‌ .هاست‌آنجملۀ ‌و ‌لطافت‌ذاتی ‌به ‌توجّه ‌این‌بودن‌ییغنابا ‌و ‌قواعدی‌‌‌طبیعت‌غزل که

‌الگوی‌نـکه‌است،‌گفتار‌در‌توحّش‌ةکنند‌دودـمح‌که‌است‌حاکم‌زلـغ‌ساختار‌بر‌«آگاهانه»
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‌تا‌حدی‌وجود‌دارد.‌عرفی‌در‌غزلیّات‌‌در‌بعد‌منفی‌سایه

او‌از‌‌.است‌به‌جهان‌پیرامونش‌شده‌عرفیباعث‌نگرش‌منفی‌‌الگو‌کهنبۀ‌پست‌این‌جن

‌دهد:کند‌و‌ناله‌سر‌میفلک‌و‌بخت‌بد‌و‌تنگدستی‌شکایت‌می

‌بوی‌تلخ‌سوخت‌دماغ‌امید‌و‌یأسا ‌ز

‌ب ‌مـدر ‌شعبـزم ‌ز ‌مـا ‌آوازة ‌و ‌لالـه

‌بر‌یأس‌تکیه‌زننِ‌کج‌کلاه‌!ای‌دل ‌ه‌و

‌دل!‌پیاله‌در‌کش‌و‌مستی‌زیاده‌کن‌ای

‌آستین ‌به ‌ننمودی ‌رو ‌که ‌دست‌را ‌آن

‌وصل‌دست‌به‌ندادی‌بوسه‌که‌را‌مست‌آن

‌کرده ‌کونین ‌به ‌که ‌جفا ‌وعدة ‌بود‌هر

‌کربلا ‌شهیدان ‌به ‌زد ‌که ‌ناوکی ‌هر

‌نماند ‌گهر ‌را ‌دعا ‌گنج ‌و ‌امید ‌دُرج

‌بی ‌که ‌حیرتیم ‌به ‌گناهعرفی ‌نسبت

‌داوریم ‌الطاف ‌حمایت ‌در ‌نه ‌آخر

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌کـزه ‌پیـری ‌در ‌کـه ‌ما ‌روزگارـالۀ رد  

‌نغمه ‌روزگار‌هر ‌کرد ‌ادا ‌داشت، ای‌که  

‌جامکَ ۀـت ‌کـقب‌،دـامی‌  ‌روزگارـا رد  

‌روزگارـکت‌زهر‌هج ‌کرد، ‌نشئه‌فزا ر،  

‌سعیـدام ‌دعـگی‌ان ‌کـر ‌روزگـا ارـرد  

‌میـدر‌پای‌م ارـرد‌روزگـر‌صبا‌کـژده،  

‌ک ‌وفا ‌مهر، ‌روی ‌ز ‌ما ‌روزگـبا ارـرد،  

‌ک ‌ما ‌سینۀ ‌نثار ‌روزگـزخمش ارـرد  

ارـرد‌روزگـدست‌دلم‌به‌جیب‌رضا‌ک  

‌تی ‌اسیر ‌را ‌جفـما ‌کـغ ‌روزگـا ارـرد  

؟ارـرد‌روزگـظلمی‌چنین‌صریح‌چرا‌ک  

(1369‌:53)عرفی‌شیرازی،‌  

‌آفرینش‌سخنان‌کوتاه‌و‌‌هم‌آنهای‌مثبت‌‌ولی‌جنبه «‌البداهه‌فی»و‌شاید‌‌نینش‌دلدر‌حدّ

احتمالاً‌‌هم‌آنشود‌که‌‌ش‌ادبی‌عرفی،‌در‌برخی‌رباعیّات‌وی‌یافت‌میبا‌توجّه‌به‌ذوق‌و‌دان

خلقی‌و‌به‌نیّت‌تشفّی‌خاطر‌بر‌‌از‌فرط‌غضب‌بر‌حسودان‌و‌تحقیر‌کنندگان‌یا‌از‌فرط‌تنگ

‌‌.است‌شده‌‌بیماری‌سخت‌آبله‌سروده

شود؛‌برای‌نمونه‌در‌شیرین‌عاطفی‌در‌فرد‌می‌حسّ‌موجب‌پدید‌آمدناین‌جنبۀ‌مثبت‌

تا‌ثابت‌کند‌هرچند‌از‌نعمت‌‌‌اعی،‌شاعر‌از‌صناعات‌تشبیه‌مقلوب‌و‌مبالغه‌بهره‌بردهاین‌رب

‌معاصرانش،‌برتری‌دارد:همۀ‌جمال‌محروم‌است‌ولی‌در‌جلال‌و‌هیبت،‌بر‌

‌است ‌دهر ‌کمینم، ‌رعیتّ ‌که ‌آنم

‌ ‌است‌زعالم ‌شهر ‌جلالم ‌ممالک

‌

‌

‌

‌

‌است‌کتریا ‌زهر ‌خلافم ‌با زمانه  

‌ ‌خندق ‌محیط، ‌زدریای ‌انآن ستهر  

(1369‌:368)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
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‌است:‌مشهود‌نیز‌رباعی‌این‌در‌رنج،‌و‌«حرمان»‌انواع‌رغم‌به‌عرفی‌خود‌پنداری‌مایشاء‌فعّال

‌شکن‌است‌دوزخم،‌بت‌که‌آنمنم‌‌!عرفی

‌حامل ‌اگر ‌زاست‌‌حرمان‌ۀامّیدم

‌

‌

‌

‌

است‌شب‌شکنروزم‌ز‌هجوم‌تیرگی،‌  

‌مطلبتدبیر ‌سپاهِ ‌اگر ‌است‌م شکن  

(1369‌:363)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌یها‌هیما‌درون‌و‌نیست‌انقلاب‌و‌سیاست‌شاعر‌عرفی‌هرچند‌که‌بینیم‌می‌نیز‌ابیات‌این‌در

های‌طولانی‌در‌‌عاشقانه‌در‌اشعارش‌چربش‌دارد‌ولی‌دردمندی‌عمیق‌شاعر‌از‌وقوع‌جنگ

‌عاشقانه ‌از ‌نتوانسته ‌صفویّه ‌به‌عصر ‌شاعر ‌و ‌بماند ‌برکنار ‌وی ‌از‌‌هگونسرایی ‌هنرمندانه ای

‌:برده‌استتقابل‌دو‌انگارة‌جنگ‌و‌صلح‌برای‌بیان‌عتاب‌و‌واسوخت،‌بهره‌

‌صلح‌میشکست‌،لب‌رسانده‌کینزد ‌جام

‌سزاست‌نیو‌ا‌یمصلح‌چشم‌نمود‌ناکرده

‌

‌

‌

‌

‌نبرد‌وریغ‌دشمن ‌صلح‌میبود ‌نام

‌صلح‌آن ‌دوام ‌بر ‌کند ‌اعتماد ‌که ‌را

‌(1369‌:254)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 نيموسآنيما و آالگوهاي  کهن -3-3

نظران‌یک‌مرد‌به‌اعتقاد‌صاحب‌شود؛‌زیراگفته‌میآنیما‌به‌نفس‌مؤنث‌زن‌در‌روان‌مرد‌

این‌دو‌عنصر‌آنیما‌و‌در‌وجود‌خود‌دارد؛‌عناصر‌مکملّ‌زنانه‌و‌یک‌زن‌عناصر‌مکملّ‌مردانه‌

‌می (Animus)آنیموس ‌‌نامیده ‌نا»شود. ‌در ‌زن ‌قومی ‌تصویرِ ‌یونگ، ‌تعبیر ‌مرد‌به خودآگاه

‌درمی ‌زن‌را ‌یاری‌طبیعت‌آن، ‌به ‌و‌مرد ‌دارد ‌این‌تصویر‌وجود ‌حساب‌به‌ییالگو‌کهنیابد.

‌.(‌1388:‌86)فوردهام،‌«گذاردمی‌نمایش‌به‌زن‌از‌را‌مرد‌استنباط‌و‌تجربه‌نخستین‌که‌آیدمی

‌و» ‌روان‌مرد ‌بروز‌‌تصویر‌جنس‌مخالف‌در ‌به ‌و ‌جمعی‌دارد ‌ناخودآگاه ‌در ‌ریشه زن،

انجامد‌‌می‌غنایی‌های‌داستان‌و‌اشعار‌متن‌در‌نگاه،‌اوّلین‌با‌هم‌آن‌،عاشقانه‌و‌شورمند‌هایرفتار

‌در‌قالب‌هنرهای‌تجسمّی‌و‌موسیقی‌یا‌در‌صورت‌جهت مند‌شدن‌و‌تصویرپردازی‌دقیق،

انجامد‌و‌همزاد‌‌مادرانه‌در‌مردان،‌به‌ظهور‌شورمندی‌و‌عشق‌می«‌اروس»نیز‌نمایان‌است.‌

‌.‌(1388‌:54)بیلسکر،‌‌«به‌ظهور‌خردورزی‌و‌منطقمذکرّ‌در‌زنان،‌

‌.نموده‌استالگوهای‌آنیما‌و‌آنیموس‌تشریح‌‌کهن‌صورت‌بهدوسویه‌را‌‌ۀیونگ،‌این‌رابط

‌زنان ‌همزاد ‌آنیما، ‌از ‌مردان‌ۀمنظور ‌همزاد ‌آنیموس، ‌از ‌منظور ‌و ‌مرد ‌است.‌ۀروان ‌زن ‌روان

‌زمی نی‌در‌بسیاری‌از‌اشعار‌دیوان‌عشق‌شورمند‌و‌آتشین‌عرفی‌نسبت‌به‌معشوقی‌احتمالاً
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‌و‌اشتیاق،‌‌ۀبینیم‌که‌بیان‌شاعران‌می‌وپنج‌شصتولی‌در‌غزل‌‌؛وی‌مشهود‌هست این‌شور

‌تر‌است.‌‌نسبتاً‌برجسته

‌در‌حکم‌آسیب‌گیری‌و‌پریشان‌در‌این‌غزل،‌خاموشی،‌گوشه از‌‌که‌هایی‌است‌اندیشی،

همه‌جز‌‌ها‌نیاکشانیده‌و‌‌شوریدگی‌ۀدرد‌فراق‌به‌عاشق‌رسیده‌و‌نیروی‌عقلش‌را‌به‌ورط

فایده‌است‌و‌سرسپردگی‌‌وصال‌معشوق،‌درمانی‌ندارد،‌اندرز‌حکیمانه‌و‌برهان‌دینی،‌بی‌اب

‌نماید:‌‌خلقت،‌سازگارتر‌می‌ۀبه‌محبوب،‌نسبت‌به‌حجتّ‌و‌دلیل،‌با‌فلسف
‌

‌نهان ‌قفل ‌من، ‌است‌ۀخان‌خاموشی ‌عشق

‌جوش ‌زند ‌فتنه ‌درو ‌که ‌من ‌دل ‌دیوانه

‌چاک‌صد‌دل‌این‌عشق‌ناخن‌از‌شد‌شوریده

‌پا‌از‌کشد‌خاری‌که‌عقل‌خورد‌دشنه‌صد

‌ ‌حکمت ‌منطق ‌باز ‌مقصودگشاید ‌در

‌ ‌دهر ‌انجمن ‌در ‌که ‌شمع ‌برافروختهر

‌افتاده ‌دل ‌جویی‌عرفی ‌چه ‌کعبه ‌از ‌ام

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌‌ۀافسان ‌است‌ۀمستان‌نالۀمن، گنجی‌‌عشق

‌ویران ‌آرایش ‌که ‌است‌ۀاست عشق  

‌پریشان ‌زلف، ‌است‌ۀشان‌ةشد‌این عشق  

‌بیگان‌ینا ‌که ‌است ‌آن ‌گل ‌است‌ۀها عشق  

‌ینا ‌آلایشها ‌است‌ۀافسان‌گل عشق  

‌پروان ‌است‌که ‌آتش‌طور ‌است‌ۀگر ‌عشق

عشق‌است‌ۀخان‌ست‌که‌او‌فرش‌صنم‌‌دیری  

‌(‌234-‌1369‌:233)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌
‌

‌اتخصوصیّ‌که‌بیابد‌را‌زنی‌خارج،‌عالم‌در‌که‌شود‌می‌عاشق‌زمانی‌مرد»‌یونگ‌عقیدة‌هب

نیرویی‌‌و‌شده‌عاشق‌شخص،‌حال،‌این‌در‌شود.‌منطبق‌دارد‌جمعی‌ناخودآگاه‌در‌آنچه‌با‌وی

معشوق‌و‌محبوب‌‌سمتاختیار‌به‌‌عظیم‌و‌شگفت‌که‌در‌ناخودآگاه‌وی‌وجود‌دارد‌او‌را‌بی

‌(.1353‌:63اُردوبای،‌«‌)کشاند‌می

عاشق‌‌)که‌انهمادر‌یبخش‌آرامش‌و‌نهیطمأن‌گفتیم،‌آنیموس‌معرّفی‌در‌چنانچه‌دیگر،‌سوی‌از

عاشق‌‌که‌است‌عاملی‌ادب(،‌)افسون‌زنانه‌فرزانگی‌و‌وقار‌از‌برآمده‌و‌گیرد(‌برمی‌در‌را‌شوریده

،‌در‌آغوش‌او‌و‌گرد‌کوی‌او،‌احساس‌معشوق‌جادوی‌ةبخت،‌در‌پناه‌غمز‌پریشان‌و‌نگون

‌امنیّت‌و‌مودّت‌بنماید:

‌سنبلی‌کو‌لاله‌را‌در‌برکشد،‌گیسوی‌توست

‌خیز‌عشوه‌است‌حسن‌تانبس‌در‌که‌مستی‌آهوی

‌توست‌لاله ‌روی ‌آید، ‌سنبل ‌کنار ‌در ‌کو ای  

دم‌بر‌عشوه‌غلتد،‌نرگس‌دلجوی‌توست‌به‌دم  
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ادوی‌توستـج‌ةزـغم‌رد،ـمی‌اعجاز‌آتش‌‌‌‌‌اوون‌ـافس‌ندـانـافش‌‌تینـز‌آسـری‌کـاحـس  

‌امّ ‌به ‌آید ‌مسیح ‌کانجا ‌هلاکمشهدی ‌ید

‌ک‌وزندهـس‌ۀعلـش ‌ـای ‌اوــأثیـت‌ایتـغز ‌ر

‌نکرد‌گوشی‌کس‌و‌سود‌زبانش‌وصفت‌از‌عرفی

‌توست‌کوی‌میرد،‌شرمنده‌ی،ناکس‌کمال‌وز

‌ستوت‌خوی‌سازد،‌پاره‌گریبان‌دوزخ‌آتش

‌توست‌گیسوی‌از‌آشفته‌حواسّ‌را‌مردم‌که‌پس

‌(‌245-‌1369‌:244)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌‌‌‌

قرار‌‌ییگرا‌دروناگر‌آنیما‌در‌حالت‌؛‌دهدبروز‌می‌از‌خودآنیما‌دو‌چهرة‌مثبت‌یا‌منفی‌

و‌اگر‌در‌حالت‌شود‌ار‌میگیرد،‌حالات‌مثبت‌و‌عواطف‌و‌احساسات‌لطیف‌در‌مرد‌نمود

گسیختگی،‌‌لجاماز‌قبیل:‌‌دگردمی‌نمایانگرایی‌قرار‌گیرد،‌صفات‌منفی‌در‌وجود‌مرد‌‌برون

‌‌بوالهوسی.‌و‌تلون‌خلقی،‌کج

‌اوکه‌‌سبب‌شدهنیما‌گرایی‌آدرون‌آنیماست.‌مثبت‌تأثیر‌تحت‌بیشتر‌خود‌شعر‌در‌عرفی

‌لحظه ‌بیان ‌به ‌و ‌ببیند ‌نشاط ‌و ‌شوق ‌و ‌شور ‌از ‌سرشار ‌را ‌لطیف‌زندگی‌خود ‌و های‌شاد

‌بپردازد .‌ ‌روشن‌آنیما ‌وجودمی‌سببجنبۀ ‌شاعر ‌که ‌معشوق‌‌ششود ‌و ‌یکی‌ببیند ‌او ‌با را

‌ستایش‌کند‌و‌لحظه ‌را ‌زیباترین‌لحظات‌زندگی‌بنامدخود ‌بودن‌را ‌او که‌در‌‌چنان‌های‌با

‌خود‌را‌به‌معشوق‌و‌یاد‌معشوق‌بیان‌داشته‌است:‌یبستگ‌دلت‌زیر‌عرفی‌ابیا

‌ ‌دیده ‌گرم، ‌گریۀ ‌است‌آتشناکاز

‌بی‌شکسته‌که‌‌بس‌از ‌ز ‌نگاهـام ‌تو ‌م

‌

‌

‌

‌

‌پاک‌است ‌تماشا ‌از ‌و ‌خاک ‌به ‌آلوده

‌گویی‌که‌مرا‌دیده‌پر‌از‌خاشاک‌است

‌(1369‌:366)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌

 دمندالگوي پير خر کهن  -3-4

هایی‌رؤیایی‌و‌ماورایی‌دارد‌و‌‌تخیلّ‌فعّال‌یا‌روح،‌ریشه»پیر‌خردمند‌یا‌به‌تعبیر‌یونگ:‌

‌ ‌مانند ‌پدربزرگ‌و ‌استاد، ‌طبیب، ‌هیأت‌ساحر، ‌می‌ها‌آندر ‌وضعیّتی‌ظاهر ‌پای‌‌در ‌که شود

‌در‌میان‌باشد‌ولی‌شخص‌ ‌پند‌آگاهانه‌و‌تصمیم‌مهم، از‌تصمیم‌درست،‌‌ییتنها‌بهدرایت،

‌اس ‌برای‌پر‌کردن‌‌یا‌حتّی‌از‌فرط‌نومیدی،‌دل‌به‌مرگ‌می‌تدرمانده سپارد‌و‌در‌حقیقت،

‌‌.(‌113-‌1368‌:112)یونگ،‌‌«خلأ‌مشاور‌و‌همدم‌متفکرّ،‌ضروری‌است

‌ای‌و‌توأم‌با‌اعطای‌قدرتی‌جادویی‌است‌که‌منجر‌این‌پیر‌خردمند‌عموماً‌افسانه‌ۀمداخل
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‌ها‌مشترک‌است.‌فرهنگ‌ۀدر‌هم‌داردغریزی‌‌ۀو‌عناصری‌دارد‌که‌جنب‌شودمی‌به‌رهایی‌

‌الگوست.‌‌جامعی‌از‌همین‌کهن‌ۀسیمرغ‌در‌شاهنامه،‌نمون‌‌‌‌

سلوک،‌‌و‌سیر‌در‌خردورزی‌و‌تعقلّ‌به‌نسبت‌مسلکان‌‌عارف‌بیشتر‌همانند‌عرفی،‌رویکرد

را‌‌وقال‌لیق،‌غزل‌زیرعشق‌است.‌برای‌نمونه‌در‌‌یخودبسندگانتقادی‌است‌و‌عموماً‌قائل‌به‌

‌داند‌هرچند‌در‌مجلس‌علمی،‌سزاوار‌رهبری‌است:‌‌حال،‌سبب‌شرمساری‌می‌در‌انجمن

‌شو ‌عشق ‌بحث‌،گلچین ‌واگذار ‌خرد ‌به

‌دار ‌خویش ‌بحث ‌طرف ‌را ‌ذوق ‌انصاف

‌دـان‌دهـران‌الــح‌نـانجم‌ز‌را‌الــق‌زان

‌است‌رهبری‌زاوارـس‌هـچ‌رـگ‌علم،‌رـبح‌در

‌خان ‌فتنه ‌کرد‌ۀسیلاب ‌خراب ‌را ‌دین

‌ ‌مباحث، ‌کز ‌است ‌حکیمبیم ‌شود ‌عامیّ

‌مباحثان ‌نزد ‌به ‌که ‌بین ‌غرور ‌سعی

‌کرده ‌آلوده ‌که ‌علم ‌کسب ‌ز ‌اند‌بگذر

‌ه!ـان‌فقیـه‌ست،ا‌انیـز‌زبـی،‌غریب‌تیـعرف

‌،‌بحثارـخ‌اروـد‌خـتا‌باغ‌ذوق‌را‌نکن

‌ار‌بحثـوت‌ضمیر‌به‌مجلس‌میـاز‌خل

‌کز‌روی‌خاموشی‌نشود‌شرمسار‌بحث

‌ار،‌بحثـر‌کنـرد‌بـهه‌را‌نبـتیّ‌شبـکش

 بحث‌بار،‌‌فتنه‌بودَ‌دهـعقی‌بر‌هـک‌بس‌زا

 بحث‌برکنار،‌نهدش‌می‌شبهه‌که‌بس‌از

 بحث‌برقرار‌همان‌و‌گشت‌تمام‌مطلب

 بحث‌زارـه‌چندین‌هـب‌امـتم‌مطلب‌هر

 بحث‌خمار‌در‌مکن‌و‌ایّ الهـپی‌بستان

‌(‌254-‌‌1369‌:253شیرازی،‌عرفی)‌‌‌‌
‌

ت‌اهی‌به‌ارؤیاه‌در»‌یونگ،‌اعتقاد‌هب‌که‌است‌شخصیت‌الگوهایکهن‌زمرة‌در‌خردمند‌پیر

‌پدربزرگ‌و ‌استاد، ‌معلم، ‌روحانی، ‌طبیب، ‌نمایانساحر، ‌پند‌می‌... ‌درایت، ‌بصیرت، شود.

تا‌‌بایدضروری‌است‌و‌کسی‌‌هماره‌لازم‌و‌ریزی‌و‌امثال‌آنعاقلانه،‌اتخاذ‌تصمیم‌و‌برنامه

قهرمان‌توانایی‌انجام‌‌نجا‌کهاز‌آبرهاند؛‌اما‌گرفتاری‌قهرمان‌را‌از‌‌فکرو‌تبصیرت‌‌و‌با‌تأمل

فکری‌مجسم،‌یعنی‌در‌قالب‌پیر‌‌صورت‌بهآن‌را‌ندارد،‌معرفت‌مورد‌نیاز‌برای‌جبران‌کمبود‌

‌(.‌114-1368‌:112)یونگ،‌‌«کند‌دهنده‌جلوه‌میدانا‌و‌یاری

بازداشتن‌از‌تجسّس‌در‌عقاید‌مردمان‌نیز‌از‌وی‌چهرة‌مرشدی‌‌منظور‌بهپند‌پیرانۀ‌عرفی‌

‌:شده‌استالحفظ‌رباعی‌به‌زیبایی‌برای‌آن‌انتخاب‌‌یند‌که‌قالب‌کوتاه‌و‌سریعآفر‌حکیم‌می
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‌شد؟ ‌گمره ‌فلان ‌که ‌خروشی ‌چه ‌عرفی!

‌مـچ ‌تـون ‌و ‌تعصبّـا ‌بسیار ‌انــکیش‌‌و،

‌

‌کـــآگ‌ ‌کنمت، ‌بایدت‌آگـه ‌شــه ‌دـــه

‌نشــمل ‌گفتـزم ‌و ‌کــدند ‌شـگو ‌دـــوته

‌(1369‌:360)عرفی‌شیرازی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 گيري  نتيجه  -4

‌گیریم‌که:‌چنین‌نتیجه‌می‌از‌آنچه‌گفتیم،‌این

های‌‌است‌که‌در‌دهه‌روانشناسانِهای‌نقد‌‌الگویی‌در‌آثار‌ادبی،‌یکی‌از‌شیوه‌نقد‌کهن‌-

گشاید.‌این‌شیوه،‌‌بعدی‌می‌یها‌یژرفکاوو‌راه‌را‌برای‌‌قرارگرفتهاخیر‌بسیار‌مورد‌استقبال‌

‌پیامجهان‌ةدهند‌نشان ‌ا‌شمولی ‌و ‌در‌ها ‌ناخودآگاه ‌ضمیر ‌فعّال ‌نقش ‌و ‌بشری حساسات

‌آفرینش‌ادبی‌و‌حتّی‌تعاملات‌اجتماعی‌است.

‌شده‌یا‌فراموش‌‌و‌حسادت‌علمی‌را‌از‌شخصیّت‌فروید‌حذف‌یانحصارطلباگر‌عامل‌‌-

نقض‌‌تنها‌نهالگو‌‌ناخودآگاه‌جمعی‌و‌کهن‌ۀرسید‌که‌نظریّ‌شده‌بپنداریم،‌به‌این‌باور‌خواهیم‌

آن‌را‌به‌شاگردانش‌مدخل‌‌ی‌فروید‌نیست‌بلکه‌باغ‌سبزی‌است‌که‌فرویدیا‌فروکاست‌آرا

‌ ‌نیز ‌بشر ‌ناخودآگاه ‌که ‌دیدیم ‌و ‌داد ‌در‌‌کهن‌عنوان‌بهنشان ‌سایه ‌مرموز ‌موحش‌و الگوی

‌دستگاه‌روانکاوی‌یونگ،‌حضور‌فعاّل‌و‌مؤثرّ‌دارد.

‌اساس‌کهن‌- ‌بر ‌را ‌می‌شخصیّت‌ادبی‌عرفی ‌آنی‌الگوها ‌به ‌متمایل ‌بیشتر ‌یا‌توان ‌و ما

وی‌خللی‌وارد‌نساخته‌و‌‌ةها‌در‌اراد‌ها‌و‌نابسامانی‌پرسونای‌قهرمان‌ارزیابی‌نمود‌زیرا‌رنج

‌ ‌بوی‌قهرمانانه ‌شعرش‌رنگ‌و ‌در ‌نیز ‌را ‌عاشقانه ‌سوزناکی ‌احساس‌قدرت، ‌دهیبخشاین

‌الگوها‌در‌شعرش،‌حاکی‌از‌طبع‌روان،‌شورمند‌ولی‌.‌همچنین‌تنوعّ‌و‌گستردگی‌کهناست

متعهدّ‌‌شعرای‌ةزمر‌در‌عرفی،‌.است‌سرشارش‌ادبی‌دانش‌نیز‌و‌توحّش،‌و‌ورزی‌هکین‌از‌عاری

دانش‌و‌شخصیّت‌نیز‌‌ازنظرآید‌که‌‌مند‌نسبت‌به‌مسائل‌پیرامون‌خود‌به‌شمار‌می‌و‌دغدغه

‌مبرّ اشعار‌وی‌‌ت.اس‌نسبت‌به‌دیگران‌ممتاز‌و‌از‌عیوب‌اخلاقی‌رایج‌در‌آن‌عصر‌نیز‌نسبتاً

‌نمایانگر‌‌هبه‌طرز‌پوشیده‌و‌رمزگون ای‌بیانگر‌اوضاع‌اجتماعی‌زمان‌وی‌و‌به‌تعبیر‌یونگ،

‌است ‌مردمان ‌جمعی ‌تنش‌.ناخودآگاه ‌تحت‌تأثیر ‌چندان ‌عاطفی‌‌این‌شاعر، ‌زودگذر های

‌ۀو‌در‌حقیقت،‌باورمندی‌وی‌بر‌تکرارپذیری‌نمودهای‌اساطیری‌و‌تجارب‌هوشمندان‌‌نبوده

‌مشهور‌نیز‌چندان‌نهاین‌شاعر‌‌ةرد‌استفادو‌حتّی‌مضامین‌عرفانی‌مو‌استوار‌استروانی‌وی‌
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‌عمدتاً‌در‌خدمت‌زهدِ‌ستیز‌است‌تا‌زهدِ‌پرهیز‌یا‌گریز.

اخودآگاه‌آن‌تفاوتی‌بنیادین‌و‌اساسی‌با‌مقولات‌ۀ‌نالگو‌و‌صبغ‌به‌باور‌نگارندگان،‌کهن‌‌-

ش‌که‌همانند‌نق‌گرای‌قدیم‌دارد‌و‌آن‌این‌نماد،‌تلمیح‌و‌اقتباس‌در‌نقد‌ساختارگرا‌و‌صورت

سکّه‌بر‌کاغذ‌در‌پشت‌صحنه‌واقع‌شده‌و‌ناخودآگاه‌است‌و‌ما‌با‌هر‌مداد‌یا‌ابزار‌دیگری‌

‌می‌روی‌آن‌رنگ ‌ایجاد ‌را ‌باز‌نقش‌همان‌سکّه ‌نقش‌‌آمیزی‌کنیم، ‌تنها ‌این‌نمادها، نماید‌و

‌روی‌آن‌سکّه‌است.

‌کهن‌ۀظریّشود‌ن‌های‌بیشتر‌در‌آینده‌پیشنهاد‌می‌ای‌برای‌پژوهش‌ایده‌و‌نظریهّ‌عنوان‌به‌-

مثال،‌‌عنوان‌به‌؛شود‌یسنج‌ییکارایا‌حتیّ‌اصالت‌آثار‌ادبی،‌‌داقتتشخیص‌ص‌منظور‌بهالگو‌‌

الگوی‌‌توان‌توجّه‌نمود‌که‌آیا‌شاعر،‌از‌کهن‌در‌بررسی‌صدق‌عاطفه‌در‌مضامین‌عاشقانه‌می

،‌واقعدرالگوی‌دیگری‌مانند‌پرسونای‌قهرمان؛‌و‌‌جا‌و‌مناسب‌آنیما‌تأثیر‌گرفته‌یا‌از‌کهن‌به

‌قصد‌خودنمایی‌دارد.
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